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يادداشت مترجم
آشنايي من با آندره دوگن، مؤلف اين كتاب، به سال 1981 در پاريس بر مي گردد؛ دوران دانشجويي و تحقيق در رشته تئاتر و 
همچنين كار در يك مغازه فتوكپي. مي دانستم كه وي علاقه اي بسيار به تئاتر دارد و تقريباً همه زندگي اش را وقف اين هنر 
كرده است. هر بار كه به مغازه ما مي آمد يك برگه دست نويس از جيبش بيرون مي آورد كه روي آن يادداشت هايي درباره 
گوشه اي از تاريخ تئاتر نوشته بود؛ همراه با تصاويري مربوط به همان مطالب كه به دست خود ترسيم كرده بود. آندره از من 
مي خواست كه از اين يادداشت ها برايش فتوكپي بگيرم و از آنجاكه از صاحب كارم شنيده بود كه من نيز به درد او مبتلا هستم 
و براي ادامه تحصيل در رشـــته تئاتر به پاريس آمده ام، هنگامي كه مشـــغول گرفتن فتوكپي بودم، با شور و شعف فراوان به 
صحبت در اطراف آنچه نوشته است مي پرداخت و مطالب بسيار ديگري نيز به طور شفاهي بر آنها مي افزود كه نوشته هايش 
را دقيق تـــر و پربارتـــر مي كرد؛ به طوري كه اغلب، دفعات بعد نيز كه براي گرفتن فتوكپي از روي مطالب جديدي كه فراهم 
آورده بود، مي آمد، نسخه كامل تري هم از يادداشت هاي قبلي اش براي فتوكپي گرفتن مجدد به همراه داشت. ناگفته نماند كه 
پرحرفي هاي آندره درباره تئاتر، اغلب صداي اعتراض صاحب مغازه را در مي آورد و او را وامي داشت كه مرتب، به نوعي، 
با دادن دستورهاي متفاوت براي انجام دادن كارهاي مختلف، غيرمستقيم به ما و البته بيشتر به آندره بفهماند كه مغازه اش 
محفلي براي بحث و فحص درباره تئاتر نيست و بيش از هر چيز بايد به راه انداختن كار مشتري ها پرداخت. من آن زمان 

دانشجوي جواني بودم كه براي كمك هزينه تحصيلي ام، نيمه وقت، به كار كردن در چاپخانه هم مي پرداختم.
براي آندره اما، تئاتر «همه چيز» بود، يا بهتر گفته باشم مقدم بر همه چيز بود؛ جز به تئاتر به چيزي فكر نمي كرد و 
راجع به هر مطلبي كه صحبت مي كرد، آخرش به تئاتر بر مي گشت. گرچه عملاً به صورتي غيرحرفه اي به اين كار مي پرداخت 
و عوايدي از اين راه نصيبش نمي شـــد، در حقيقت اما، تماشـــاگري حرفه اي تر از او نمي توان يافت؛ تماشاگري هوشيار 
و تيزبين كه به كمك طرح ها، يادداشـــت ها و حافظه  اســـتثنائي اش، بعد از ســـپري شدن سال هاي فراوان، مي توانست 
مدت ها از جزئيات يك نمايش - هر قدر هم كم اهميت - با دقت فراوان صحبت كند و ظرايف آن را با موشـــكافي 
حيرت انگيزي بنماياند. آندره در واقع شـــاهد زنده وقايع تئاتري نيمه دوم قرن بيســـتم بود؛ و امروز در فرانسه به صورت 

مرجعي معتبر در اين زمينه محسوب مي شود.
به جز حرفه اي بودن در تماشاگري، مطالعه و تحقيق درباره آثار دراماتيك و نظريه هاي مربوط به هنر تئاتر نيز يكي 
ديگر از خصوصيات و دلبستگي هاي آندره بود. وي اكثر متون دراماتيك اروپايي را مطالعه كرده بود و بسياري از آنها را نيز 

تقريباً از حفظ مي دانست.
با گذشت سال ها و براي گذران زندگي يك مغازه كوچك فتوكپي راه انداختم. حالا ديگر آندره براي تكثير «برگه هاي» 
يادداشت هايش يك راست به سراغ من مي آمد. كم كم با كنار هم گذاشتن، تنظيم و حك و اصلاح آنها تاريخ مصور تئاتر 
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آماده انتشار شد؛ اما ناشري براي آن نبود. ظاهر كتاب، كه به خواست آندره تماماً دست نويس و همراه با طرح و تصوير 
بود، بعد از مراجعه به مؤسسات انتشاراتيِ فراوان و ماه ها انتظار، نظر هيچ ناشري را جلب نكرد.

جاي تعجب و تأســـف بود كه كتابي به اين مهمي، با مجموعه اي از اطلاعات وســـيع، به شيوه اي آموزشي، كه هم 
ســـاده بود و هم قابل فهم براي همه، اين چنين ناديده گرفته مي شـــد. براي من مجموعه تحقيقات آندره دوگن و شيوه 

توضيح و تفسير او در زمينه تئاتر، هميشه معدني از آگاهي و دانش بوده و هست.
از اين رو در نبود ناشـــر، با امكانات اندك، در مغازه كوچك فتوكپي ام دســـت به «تكثير» اين كتاب زدم و در مرحله 
اول 300 نســـخه «چاپ» و صحافي كردم. پخش آن از طريق «ميني تل» (جدّ اينترنت) انجام شـــد و در اولين هفته بعد از 
انتشـــار، خوشـــبختانه نسخه اي از اين كتاب به دست منتقدي مشهور رســـيد1. و او در مجله اش در دو صفحه كامل به نقد و 
تعريف از مطالب و نحوه نگارش و چاپ و پخش آن پرداخت. سپس كمتر از يك ماه تمام نسخه ها به فروش رفت تا 
اينكه بالاخره بوي خوشِ كتابي پرفروش و حاضر و آماده به مشام ناشران خورد... بگذريم. به هر حال جاي خوشبختي است 

كه تاكنون در فرانسه بيش از صد هزار نسخه از اين كتاب به فروش رفته است.
ترجمه اين اثر به دنبال قولي بود كه من زماني به آندره دادم و اكنون كه بعد از سال ها اين كار تقريباً به پايان 

رسيده، جاي او خالي است.
ناگفته نماند كه دوست عزيزم ابراهيم مكي مرا در اين كار همراهي و تشويق كردند و زحمتِ بازخوانيِ اين ترجمه 

را به عهده گرفتند. با سپاسگزاري و قدرداني از اين هنرمند عزيز.

پرويز احمدي نژاد
بهمن 1392

جروم گارسن / JEROM GARCIN در مجله اوِن مان دوجودي.  .1
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پيشگفتار نويسنده
همه چيز با اين نقشه شروع شد (به نقشه تاريخ مختصر تئاتر رجوع كنيد)، نوعي «نقشه راهنماي» تاريخ تئاتر...

بيست و پنج قرن روي يك صفحه كاغذ!
پوستر كوچكي براي استفاده هنرپيشه هاي جوان، مدرسان و تئاتري هاي غيرحرفه اي.

بعدها اشـــخاص از من تقاضاي «جزئيات» كردند و اين شد كه شروع به تنظيم «فيش هاي مصور» درباره موضوعات 
و ادوار گوناگون كردم؛ و براي هر موضوعي چهار برگه پشت و رو. بعضي از آنها در ضميمه فصل هاي گوناگون حفظ شده 

و برخي در متن حل شده است و مي توان آنها را مانند حكايتي مطالعه كرد... .
تاريخ تئاتر!... به نظر مي رسد هر قدر بيشتر مجموعه آثار گذشته را اجرا مي كنيم كمتر به مطالعه آن مي پردازيم.

در حالي كه ...
تلويزيون سي و پنج سال است كه رونق گرفته، سينماي ناطق به زحمت 60 ساله است، راديو كه آن را در خانواده 

گوش مي دهيم به زحمت بيشتر از سينما، مجله ها و روزنامه ها ... روي هم رفته .... يك قرن.
و قبل از اينها چه بود؟

جاي تمام اينها را تئاتر پر مي كرد.
البته نويسندگان تئاتر را از ديدگاه «ادبي» بررسي مي كنند... اما آيا ناديده گرفتنِ تاريخ به خصوصش - منظورم ناديدن 

سرگذشتِ مبتكران، فعالان و تماشاگران - قابل تصور است؟
كتاب حاضر شامل سه بخش است:

I - دوران خدمات عمومي (از 500 سال قبل از ميلاد تا رنسانس)،
II - دوران مؤلفان (از رنسانس تا 1887)،

III - دوران كارگردان ها (از 1887 تا دوران كنوني).
آ.د
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تصويري كه كشيشي از يك نقاشيِ روي صخره 
گرده برداري كرده است. آيا اين يك حيوان 

است؟ شايد هم «بازيگر»ي است ...

... كه خود را به مناســـبت مراســـم جادويي ِشكارچيانِ 
ماقبـــل تاريخ به شـــكل حيوان درآورده اســـت .با 
چهره اي پوشيده از صورتك ،اندامي رنگ آميزي شده 

و با لباس هاي مخصوص ...

شكارچيان با نيزه به مجسمه يك گاو وحشي حمله مي كنند.
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ماقبل تاريخ تئاتر
- تولد تئاتر را به پنج قرن قبل از ميلاد نسبت مي دهند. اما قبل از آن، پيش زمينه اي 

وجود نداشته است؟

دوازده هزار ســـال پيش (120 قرن) و به عبارتي معادل شـــش برابر تاريخ ميلادي - انگار ديروز بوده اســـت! - گرماي 
محيط زيست، جامعه انساني را (از نظر ظاهري و عقلاني شباهت بسياري به ما داشتند) مجبور كرد تا از غارها خارج شوند. 
چادرنشـــين هاي دوره گرد با رهبريِ مرد مســـني، همانند پرندگان مهاجر به دنبال چهارپايان روان بودند و به آذوقه چيني 
مشغول شدند. زن ها مشغول بچه داري و مردها شكار. دين: خداي شكار (مذكر و بي رحم) خواستار قرباني كردنِ انسان ها 
بود. جادو: شكارچيان با استفاده از ماسك در مراسم شبانه و در غارهاي متروك تقليد حيواناتي را مي كردند كه اعتقاد داشتند 
به اين وسيله آنها را جذب خواهند كرد. تولد تئاتر را مي توان از اينجا در نظر گرفت. اما تئاتر قبل از هر چيز بازي است. 

آن هم بازي در ملأ عام؛ نه سحر و جادو كه در خلوت است و به دنبال دستيابي بر هدفي معين.
بعد از گذشـــت دو هزار ســـال ... روزي به ذهن زن ها خطور مي كند كه حيوانات وحشي كوچك را مي توان اهلي كرد. 
اين آغاز پرورش حيوانات و در عين حال سنگين شدنِ بار چادرنشين هاست. چندي بعد زنان به فكر تغذيه فرزندانشان از 
شير حيواني مي افتند. جسارتي كه خارق العاده به نظر مي رسد (آيا شاخ در نخواهند آورد؟). اما براي زنان اين آزاديِ (اولين؟) 
بزرگي به شـــمار مي رفت. ميزان بالاي مرگ و ميرِ نوزادان موجب مي شـــد كه زن ها اغلب باردار باشند و اكنون كه از شير 
دادنِ دائمي رهايي يافته بودند، به فكر كشـــتِ بذر مي افتند. كشـــاورزي ارمغانِ اين فكر است. در كنار خدايانِ مذكر و بي رحمِ 

شكارچيان، الهه گانِ مؤنثِ كشاورزان ظهور مي كنند كه مهربان، حامي و ياري  دهنده اند.

دنياي واژگونه
به زودي مردان نيز به كشاورزي روي مي آورند و گروهِ دوره گرد آرام آرام به قبيله اي ساكن تبديل مي شود. دين: اكنون 
الهه اي بزرگ، زمين - مادر، بر الهه گانِ مهربان ابتدايي غالب مي شـــود. او نگران كننده اســـت، چرا كه هم بر محصولِ 
زراعتي و هم بر جهنم حكم مي راند. دلهره  دوره اي از زمســـتان، مشخصة تمدنِ جديد كشاورزي است: در زمستان طبيعت 
مي ميرد... آيا دوباره زاده خواهد شـــد؟ و از اينجاســـت كه جشن هاي پرشكوهِ بهاري به وجود مي آيد (فورانِ لذت زندگاني، 
رهاييِ تمايلات) و به دنبال آن الهه اي جديد، دخترِ زمين - مادر : پرسِفون / PERSÉPHONE در يونان. در جشن هاي 

بهاري «دنياي واژگونه» را به نمايش مي گذارند:
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زيردســـتان به بالادســـتان فرمان مي دهند، براي مثال جوانان به كهنسالان (شبيه جشن خلُ ها در قرون وسطي). 
در اين مقطع برخي اعتقاد دارند كه نطفه تئاتر بســـته مي شـــود؛ «زيردستان» حتي تا اندازه اي آرايش كرده اند تا در فردايِ 
مراســـم شـــناخته نشوند و از انتقام رهايي يابند... . اما اين مراسم را مي توان به عنوان نوعي تفريح دسته جمعي تلقي 

كرد و نه بيشتر.
تمدن كشـــاورزي پنجاه قرن قبل از ميلاد مســـيح (5000- سال) در حوزه مديترانه مستقر شده و نوعي مادرسالاري 
برقرار است (گواه آن تعداد الهه گان). زنان يا طايفه را رهبري مي كنند، يا مورد احترام و افتخارند. دو هزار سال، بي آنكه 
جنگي به وقوع بپيوندد يا خشـــونتي رخ دهد، در آرامش كامل ســـپري مي شود ... و نتيجه اش .... ركود. بزرگ ترين جنايت در 

اين جامعه تقريباً بي جنايت؛ قتل مادر ... -

چند كلمه درباره اساطير ابتداييِ (... يوناني؛ اما معادل آنها را در نقاط مختلف مي توان مشاهده كرد!):
گايا / GAIA (زمين - مادر) از هرج و مرج (Chaos) زاده مي شـــود. او را به صورت مادرســـالاري غول پيكر نشـــان مي دهند كه 
آلاتِ جنسيِ غلو شده اي دارد. او تنهاست. اروس / ÉROS (شهوت) مي گذرد و بعد از تركيب و تحول صاحب دو فرزند مي شود 

به نام هاي اورانوس / OURANOS (آسمان پرستاره) و پونتوس / PONTOS (درياها).
گايا با پسرش اورانوس ازدواج مي كند و صاحب گروهي از فرزندان مي شود (ژآن ها/ GÉANTS (ابرهاي تيره) و تيتان ها 

.RHÉA / (زمان) و ره آ CRONOS / (كوه ها). در ميان تيتان ها: كرونوس TITANS /
ژ آن ها عليه اورانوس قيام مي كنند، اما اورانوس بر آنها غلبه و به اعماق زمين روانه مي كند.

گايـــا بـــراي انتقام فرزندانش از كرونوس آخرين فرزندش مي خواهد تا اورانوس را اخته و جاي او را تصاحب كند. ســـپس 
كرونـــوس با خواهرش رِه آ ازدواج مي كند و صاحب چند فرزند مي شـــود: هـــرا/HÉRA، هادس/ HADÈS (بعدها خداي جهنم)، 

.ZEUS / (بعدها خداي دريا)، زئوس POSEIDON /پوزئيدون
كرونـــوس بـــراي پرهيز از تكرار واقعه اي كه خود در مورد پدرش انجام داده بود، تمام فرزندانش را مي بلعد، به جز زئوس كه 

مادرش او را نجات مي دهد. (در واقع ره آ به جاي زئوسِ خردسال قطعه سنگي به كرونوس مي دهد).
 SATYRES / و ســـاتيرها NYMPHES / ره آ، زئوس خردســـال را در غـــار متروكي در جزيره كرِِت پنهان مي كند. نمِف ها

مسئول پرورش او هستند.
زئوس در ســـنين نوجواني كرونوس را وادار مي كند كه قطعه ســـنگ و برادرانش را كه بلعيده بود استفراغ كند و سپس او را به 

اعماق كيهان پرتاب مي كند.
او با خواهرش هرا ازدواج مي كند. تيتان ها دست به قيام مي زنند، اما براثر صاعقة زئوس مغلوب مي شوند.

زئوس حاكم مطلق مي شود.
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اين اســـاطير ابتدايي مشخصه دوراني اســـت كه روابط جنسي بين خويشاوندان نزديك و به قتل رساندنِ پدر رواج 
داشـــته اســـت. به تعداد خدايان مذكر كه به طور مداوم پدرانشان را مي كشند و با خواهرانشان ازدواج مي كنند و همين طور 

برجستگيِ نقش مادر كه پيوسته غيرقابل دسترسي است و در امنيت به سر مي برد، توجه كنيد.
با پيدايشِ جشن هاي بهاريِ كشاورزان، الهه زمين - مادر كه هراس انگيز است از رياست معاف و به حوزه جهنم 

رانده مي شود.
گايا «سه پاره» مي شود...

1. دِمتر / DÉMÉTER (زمين - مادر در يونان) الهه برداشت و خواهر زئوس كه از او يك دختر دارد؛
2. پرسِفون / PERSÉPHONE، الهه بهار 

كه ...؛
3. هادس / HADÈS خداى دوزخ، عموى 
او، كه او را مى ربايد و به قلمروي خود مي برد تا به 
همسري در بياورد. با توجه به ناآراميِ دِمِتر، زئوس 
تصميم مي گيرد كه پرسِفون فقط چهارماه از سال را 
نزد او بگذراند، آن هم زمان «فصل بد»، هنگامي كه 

دِمِتر طبيعت را مرده نگه مي دارد.
در دوران آنتيـــك، در حومه آتن «شـــبيه 
خواني هـــاي الِوزيس» / ELEUSIS به افتخار دمتر 
برگزار مي شـــده كه شامل بازي هاي صحنه اي بوده 
است. اما از آنجا كه اين مراسم منحصر به مريداني 

بوده اســـت كه مي بايســـت اسرار آن را فاش نسازند؛ و از طرف ديگر به دليل غيرعمومي بودن، نمي توان نام تئاتر بر 
آن نهاد.

خدايان مذكر بهار
عصر فلزات ســـي قرن قبل از ميلاد (3000-) شـــروع مي شود: طلا و مس كه براي تهيه زينت آلات به كار مي رفت از 
دوران بســـيار قديم شـــناخته شـــده بود، و اينك از برونز (مس + اتِان) براي ســـاختن تبر، چاقو و ابزار گوناگون استفاده 
مي شـــود. اين آغاز صنعتگري، بازرگاني، دادوستد و نگارش اســـت. و به دنبال آن جامعه مادرسالارِ متعادل عمر طولاني 

نخواهد داشت.
در طولِ دو هزار ســـال و به دفعات، هندو اروپايي ها (يا آريايي ها) به ســـوي دنياي شناخته شده پيشروي مي كنند. 
قبيله هاي جنگنده آســـياي مركزي با ارابه هاي جنگي پيش مي تازند و همراهشـــان آهن، اسب و مخصوصاً بازگشتِ دوباره 
پدرســـالاري را به ارمغان مي آورند (زن هاي آريايي محصور در ارابه ها و بعدها در خانه ها، اســـرايِ نوع شـــرقي قلمداد 

دمتر، الهه برداشت
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مي شـــوند). فاتحان جديد از آزادي هاي اخلاقي در مناطق جديد شـــگفت زده مي شوند و با خشونت تابوهاي خودشان را بر 
آنها تحميل مي كنند و از آن جمله محدوديت هاي جنسي را. ازدواج با خواهر و اقوام نزديك ممنوع اعلام مي شود. پسران 
جوان بايد همسرانشان را از كوه ها و دشت هاي فراتر از محل اقامتشان بربايند (تمدنِ به قول معروف «برادرزن»). از 

ايـــن پس روابط نزديكي بين مرد رباينده و برادرِ 
زني كه ربوده شده است، برقرار مي شود و دنياي 
شناخته شـــده گســـترش مي يابد و به دنبال آن 
پيدايـــش حكومت ها، ارتش هـــا و برنامه عظيم 
ساختماني كه حتي مسئولان آنها هم معناي واقعي 
آن را درك نمي كننـــد. اســـراي جنگي را به برده 
تبديل مي كنند وشهرسازي رونق مي يابد ... و نتيجه 

تمامي اينها نوعي تغيير و تحول عميق است.
از هر گوشه و كناري يك خداي بهاري سر 

بر مي آورد (مذكر و خوش گذران). به جاي جشن هاي دهقاني در رابطه با نوزايي طبيعت، اكنون مراسمي جنون آميز، همراه 
با هرج و مرجِ بدوي رايج مي شود كه احياي جان و روان را به دنبال دارد. در طول آيين مي گساري (نمونه بسيار رنگ 
پريده آن، كارناوال هاي امروزي و جشـــن آبجوخوري در مونيخ) كه زمان محدودي دارد، تابوها، ممنوعيت ها و مقررات 
از ميان برداشته مي شود و در موقعيت هاي پر التهاب برخي رسوم خدايان گذشته، از جمله قرباني كردن انسان ها برقرار 
مي شود كه خواستِ خدايانِ جديد است. خداياني كه افسانه اي مشترك دارند. هنگام تولد، دشمنان او را تكه پاره كرده اند و 
او دوباره احيا شـــده اســـت. اگر اسطوره را با تغييراتِ دوره اي در طول يك سال مقايسه كنيم، نوزايي روزهاي زيبا در پي 

زمستاني ويرانگر را در آن مي توان مشاهده كرد.
خداي نوظهور خدايي وحشي اما پدر منش و دوست انسان هاست، لايزال و رنج كشيده، مانند دمتر، الهه قبلي.

در مصر ازُيريس/ OSIRIS (خورشيد) خواهرش ايزيس / ISIS را به همسري مي گيرد و جهان را مي نوردد تا به انسان ها «هنر 
صلح» را بياموزد. در بازگشت به وسيله دشمنش سِت/ SET به قتل مي رسد و قطعه قطعه مي شود. ايزيس تكه ها را جمع آوري و 
بعد از پيوستن، آنها را موميايي مي كند (اولين موميايي!). هوروس/ HORUS (پسرِ ازُيريس و ايزيس) به سِت حمله ور مي شود 
و بعد از مغلوب كردن، او را بســـته در زنجير به ايزيس تحويل مي دهد. ايزيس سِـــت را مي بخشـــد، انتقام ازُيريس گرفته شـــده 
است، اما هوروس بايد پيوسته بر عليه دشمن مبارزه كند. تفسير اين اسطوره: خورشيد (ازُيريس) در سراسر مصر مي تابد و هنگام 
غروب به وســـيله تاريكي (سِـــت) چند پاره مي شود. ماه (ايزيس) در طول شب نور خورشيد را بازسازي مي كند و دوباره نور خورشيد 

(هوروس) بر تاريكي ها (سِت) پيروز مي شود.
بازي هاي صحنه اي الهام گرفته از افســـانه هاي ازُيريس را موبدان براي مريدانشـــان اجرا مي كردند. يك درام در 24 صحنه در 

طول يك شبانه روز كه هر صحنه يك ساعت طول مي كشيد (حدود 1500 سال قبل از ميلاد).
در موقعيت هاي به خصوصي اين بازي ها اجراي عمومي داشته اند. به هر حال متونِ اين «تئاتر» از بين رفته است. آيا هرگز 

متني به طور كامل نگاشته شده بود؟ يا شايد «بازيگران» متن را از حفظ مي دانسته اند؟
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بازي معروف به «چهار باد»
آيا بازيگران سفيد شخصيت هاي درام هستند؟ و سياهان افراد كرُُ؟ اينها هنوز به روشني مشخص نشده است!



ماقبل تاريخ تئاتر      11

يونان باستان
به دوران هجوم هندو-اروپايي ها بازگرديم... آشئن ها / ACHÉENS حدود دو هزار 
سال قبل از ميلاد به سوي يونان هجوم مي آورند. سوار بر ارابه هاي جنگي با غلبه 
بر پلاســـگ ها / PÉLASGES (ســـاكنان اوليه اين مناطق) تمام شـــبه جزيره را 
تصاحب مي كنند و تا كرِِت/ CRÉTE پيشـــروي مي كنند. در اينجاســـت كه مبهوت 
مي شـــوند: زن هـــاي كرِِت با آرايش مطبـــوع در كوچه و خيابـــان  مي خرامند و در 
جامه هاي زرق و برق دار اندامشـــان را به 
نمايش مي گذارند! (در حالي كه زنان آشِئن 
به شيوه شـــرقي در خفا زندگي مي كردند). 
زيبايـــي معماريِ مينوس (MINOS خداي 

افســـانه اي كرِِت) نيز بر حيرتشـــان مي افزايد. آشـــئن ها هنگام بناي «ميسِن»/ 
MYCÈNES و بعدهـــا آتن، اين هماهنگي در تركيـــب را از ياد نمي برند، ولي 

زن ها را همچنان در ژينسِه / GYNÉCÉE (آپارتمان هاي مخصوص زنان) محصور 
مي كنند. به مدت 750 سال قبيله هاي آشئن كاملاً مستقل و جدا از هم بر يونان 
حكم مي رانند، اما اين بار (در ســـال 1250-) به ضرورتِ حمله به تروا و ربودنِ 
ثروت آن متحد مي شـــوند. تروا شـــهري تجاري و ثروتمند واقع در آسياي صغير 
اســـت كه هزار ســـال قبل به وســـيله پلاســـگ ها بنا شـــده بود. آگاممنون / 
AGAMEMNON پادشاه افســـانه اي ميسِن، شاه شاهان اعلام مي شود و اين 

حمله را هدايت مي كند. افســـانه جنگ تروا كه براساس آن هِلنِ ملكه زيباي 
آشئن به وسيله پاريس، شاهزاده تروايي ربوده شده است، يك ابداع شاعرانه 
است. اگرچه تروا بيش از نيمي از موضوعات تئاتر يونان را به خود اختصاص 

داده است!
وحشي تر از وحوش هم پيدا مي شود! در سال 1100- گروهي ديگر از هندو-
اروپاييان موسوم به دوريان ها / DORIENS تمدنِ كرِِت - ميسن را، كه پرداخته 
آشـــئن ها بود، نابود مي كنند و به اين ترتيب پايه اســـپارت جنگجو را بنا مي نهند. 
ســـه قرن در آرامش مي گذرد كه طي آن، آشـــئن ها و دورين ها قوم و خويشِ 
هلن ها / HELLÈNES مي شوند (همگي زبان مشترك دارند، به خدايان مشابهي 
اعتقاد دارند، بحث و جدل، مســـابقه و مقابله را دوست دارند). اما هر قبيله اي 
شهر خودش را بنا و اطراف آن محدوده اي را تصاحب مي كند و نام قبيله اش را 
نيز به اين حكومت - شـــهرِ مستقل مي گذارد و با غرور و افتخار از اين محدوده 

0 '�لومتر200
آشئنها

ترو�

م�سن

«پاريسي» نقاشي ديواري در كرِِت. (3500-)
باستان شناسان به دليل مدرن بودن اين
نقش، اين نام را بر اين اثر گذاشته اند.

لباس زنـــان در كرِِت:
شـــبيه مدِ ســـال 1900،
آستين كوتاه، دامن چند

لبه و دكولته معروف.

نمونه خانه اي در كرت، 
با دو طبقه.
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دفاع مي كند. در رأس هريك نيز پادشاهي موروثي موسوم به 
«بازيلوس»/ BASILEUS قرار دارد.

به اين ترتيب انبوهي از حكومت هاي كوچك تأسيس 
 ATHÈNES / مي شود كه معدودي از آنها اهميت دارد: آتن
كه بناهاي آن مشـــهور است، اسپارت / SPARTE رقيب 
آتنِ؛ تـــب / THÈBES ، آرگوس / ARGOS و غيره. از 
طرف ديگر حمله دوريان ها، قبايل آشئن را به سوي آسيايِ 
صغير (در منقطه تروا) 
رانده است: ميتيلنِ 
 ،MYTILÈNE  /
افِِـــز / EPHÈSE و 

ميله / MILET به سرعت به شهرهاي پررونق تجاري تبديل مي شوند.
در قرن هشتم قبل از ميلاد چهار اتفاق مهم رخ مي دهد...

1. يوناني ها كه اكنون «مســـتقر» شده اند به دنبال گذشته اي پرافتخار مي گردند. 
 (HOMÈRE / از جمله هومر) از آنجايي كه هنوز تاريخ نويس وجود ندارد، شاعران

جنگ هاي بي رحمانه تروا را به يك حماسه اساسي تبديل مي كنند.
2. برقراري بازي هاي المپيك (776 سال قبل از ميلاد).

3. پايان دوران «بازيلوس». خانواده  هاي اشرافي، پادشاهي را ملغي مي كنند 
و حكمران مطلق مي شوند: اســـتثمار دهقانان، اقتصاد 
برده داري (اســـراي جنگي) و رواج مســـتعمره ها شكل 

مى گيرد.
4. (و نتيجه اين تحولات...؟) ســـتايش از خدايي 
 DIONYSOS /جديد (كه از آســـيا آمـــده) ديونيزوس
خـــداي مضطرب، «هيپي» مانند و هرج و مرج طلب كه 
نظم عمومي را به سخره مي گيرد... ولي در عوض جامعه 

را به شور و هيجان در مي آورد.

ديونيزوس، خداي مستي
خداي بهار، ســـرزنده، رنج ديده و دوســـت انســـان ها. در عين حال خداي انگور، شراب و مستي. مستيِ شاعرانه؛ داراي 

قريحه غيب گويي و استعداد تئاتري.

تئاتر خصوصي؟ (1700 ق.م). طرحي از محل بازي هاي 
صحنه اي واقع در محوطه داخليِ يك قصر.

فرار قبايل آشئن به طرف 
آسياي صغير

0 200 '�لومتر
دوريال�انها

آشئنها

�سپاريالتآتن

'رت

منطقه
�ونهانه� !شهرها

بازي هاي المپيك. مســـابقه دوندگي با سلاح. سمت چپ: داور. سمت 
راست: جوايز (گلدان، سه پايه)
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اين هم سرگذشت او:
زئوس به شيوه «دون ژوان»، سِمِله / SÉMÉLÉ شاهزاده تب را مي فريبد. از آنجايي كه او را بسيار دوست دارد قول مي دهد 
هر عملي را كه بخواهد به انجام برســـاند و به اســـتيكس / STYX «رودخانه جهنم» ســـوگند ياد مي كند. بنا به توصيه هِرا، زنِ حسود 
زئوس، سِـــمِله اعلام مي كند: «من مي خواهم كه تو با تمام جلال و جبروتت بر من نازل شـــوي!» اما سِمِله نمي داند كه بعد از 
اين نزول هيچ موجودِ ميرنده اي عمري نخواهد داشت. زئوس با تعهد به سوگندي كه ياد كرده به خواست او عمل مي كند و سِمِله 

كه حامله است، بر اثر نزول صاعقه نابود مي شود... .
زئوس نطفه نزديك به تولد را بر مي دارد و آن را در ران خود جا مي دهد و با نخ طلا مي دوزد. هنگامي كه نطفه به مرحله تولد 

مي رسد ديو نيزوس به دنيا مي آيد. در واقع او دوبار متولد شده است.
تيتان ها، ديونيزوس را گرفتار و تكه پاره مي كنند و به جهنم مي فرستند. زئوس فوراً اين قطعات را به هم مي پيوندد، به پسرش 
جان مي دهد و در دره «ني زا» / NYSA پنهان مي كند. كودك در اين محل به وسيله نمِف ها و ساتيرها (موجودات جنگلي و نيمه 

بز...) پرورش مي يابد.
در دوران جواني همراه محافظينش به سير دنيا مي پردازد: هند، مشرق، آسياي صغير، مصر، تراس (بلغارستان امروزي) و دست 
آخر به يونان مي رسد تا به انسان ها پيوند زدن درخت انگور، شراب سازي و لذت زندگي را بياموزد. اين حكايت خدايي است كه در 

واقع از آسيا سر برآورده و مسخ شده غربيِ شيوا، الهه اروتيسمِ هند، است.
ديونيزوس خوشه انگوري است كه با آتش آسماني (صاعقه اي كه سِمِله را نابود كرد) پرورده شده و از آب (دره ني زا) 

تغذيه كرده است. اشاره به شراب با تأثيرات متقابل: نشاط و خشنودي براي آنهايي كه 
با خِرد از آن استفاده مي كنند (خرد يوناني!)، جنون و نابودي براي افراط كاران. و اشاره 
به درخت انگور كه در زمستان آن را هَرسَ مي كنند (تهاجم تيتان ها) تا حدِ تنه اي بي شاخ 
و برگ؛ اگرچه دوباره سبز خواهد شد و رشد خواهد كرد (احياء دوباره). اين عذاب، درسِ 

مهمي است براي انسان ها: بدون هَرسَ شرابي نخواهد بود.
براي بزرگداشت آيين ديونيزوس بايد خود را شبيه او درآورد. روي سر تاجي از 
برگ هاي پيچك و روي دوش پوستِ گوزني لكه دار. به جاي كمربند: مارهاي زنده! و در 
دست نيزه اى (THYRSE) كه با برگ پيچك تزيين شده و نوك آن يك ميوه كاج قرار 
گرفته است. مراسم با كانال / BACCHANALE - آيين شراب خواري - معمولاً در 

فراز تپه هاي جنگلي در اطراف شهر برگزار مي شود.
رسوايي بزرگ اين است كه ديونيزوس زن هاي خانه نشين شهر را به دنبال خود 

مي كشد. دسته ديونيزوس يا باكوس / BACCHOS كه هميشه او را دنبال مي كنند، تياس / THIASE نام دارد. اين گروه شامل 
ســـاتيرها، هواداران مرد و به خصوص بسيارى هواداران زن است (منادها/ MÉNADS و با كانتها/ BACCHANTES). اين 
گروه نسبت به مخالفان با خشونت عمل مي كنند. بعد از صرف شراب، مراسم با خواندن سرودهايي در ستايش خدا (اي! واي! 
باكوس!) همراه با رقص هاي هيجان انگيز و بر زمين كوفتن نيزه ها برگزار مي شود. به درختان نيز ضربه زده مي شود و به نشانه نيكي 
خدا آنها را با عسل مي اندودند. و به نشانه فرو نشاندن غضب خدا، انساني (معمولاً يك كودك) را قرباني مي كنند كه لحظه پايانيِ 

«مراسم» است. ميوه كاج كه به سرِ نيزه وصل شده نشانه سر قرباني است كه به وسيله قرباني كننده برافراشته مي شود.
اين مراسم شهريِ ديونيزوس است و آيين ميگساري نقطه مركزي آن.

رقص شـــيوا. نمايي از خداي هندي، 
نماينده شهوت و توليدمثلِ بي رويه.
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موجـــودي كه «از ران ژوپيتر (يازئوس) برآمده» جوان زيبايي اســـت با موهاي بلنـــد مزينّ به تاجي از برگ هاي 
پيچك (براي پنهان كردن مســـتي...) و نگاهي متنفذ؛ اين موجود همان ديونيزوس اســـت به معناي «زئوسِ ني زا». او 
افســـانه اي شبيه به پدرش دارد: تولدي مشكل (زئوس مي بايست به وسيله پدرش «كرونوس» بلعيده شود. ديونيزوس به 
وسيله تيتان ها تكه تكه مي شود). دوران خردساليِ زئوس نزد نمِف ها و ساتيرها و دوران كودكيِ ديونيزوس در ني زا نزديك 

«مونپارناس» سپري مي شود.
 ،IACCHOS / نام هاي ديگر ديونيزوس: اياكوس
 BROMIOS / باكوس، بروميوس ،EVIOS / اوِيـــوس
(فريادزن و نعره كش، اشاره به فريادهاي آيين ميگساري)، 
ديتي رامـــب / DITHYRAMBE (دوبـــار متولد يافته)، 
دن دريتـــس / DENDRITÈS (محافظ بتُه ها)، ليه اسُ / 
LYAIOS (مشـــكل گشـــا) و به خصوص غريبه و وحشي 

(اشاره به اصل شرقي اش).
ديونيزوس ناميراترينِ جاويدان هاست (مثل دِمِتر، 
الهه كشـــت). در ميان خدايان بزرگ او تنها كسي است 
كه از يك «ميرا» زاده شـــده و تنها كســـي است كه ميان 
انسان ها اقامت داشته و نه در المپ / OLYMPE. تنها 
كسي كه شراب را بر شربت ترجيح مي دهد. تنها كسي كه 

از مريدانش مي خواهد كه به او شباهت پيدا كنند (طرز پوشش و رفتار). تنها كسي كه عبادتگاه ندارد (حداقل در آغاز). به 
همين دليل آيين او مردمي و در هواي آزاد برگزار مي شود. خداي درخت انگور دو قرن بعد، به نماينده شور ذاتي تبديل 

مي شود، كه جامعه متمدن پس مي زند؛ خداي گذشتن از خويشتن و سرگشتگيِ شاعرانه، خداي تئاتر... .
خداي آشـــتي دهنده و دوســـت انسان ها، اما در عين حال نســـبت به آنهايي كه آيينش را رد كنند (آنهايي كه از 
ترس يا غرور جلوي غريزه ذاتي خود را مي گيرند.) خشـــمناك مي شـــود و با خدعه، به ســـوي جنون يا مرگ مي كشاندشان. 
عاقبتى كه نصيب پانته / PENTHÉE پادشـــاه تب (برادرزاده سِـــمِله) مى شود. چون در قلمروى خود يعنى در شهر زادگاه 
ديونيزوس اجازه رواج آيين او را نمي داد. اين، موضوع نمايشنامه باكانت ها اثر اوريپيد است كه در آن زنان تب مبدل 

به راهبه هاي باكوس مي شوند و در حالتي «جن زده» قادرند گاوي را با دست خالي دوپاره كنند!

درهم ريختگيِ چرخان
به منظور كنترل باده گســـاري هاي ديونيزوســـي جامعه ابتدا اجراي مراسم «چرخ زدن درهم» را در حومه ي شهرها مي پذيرد. 
اين آيين روستايي طي پروسه اي كه دويست سال طول كشيد، تبديل به تئاتر شد. شهرها آن را به عاريت گرفتند و اين 

فرم تبديل به شيوه همگاني براي بزرگداشت اين خدا گرديد.

ديونيـــزوس و دلفين ها. دزدان دريايى ديونيزوس را مي ربايند و به 
زنجير مي كشند، اما او موفق به رهايي مي شود و ربايندگانش را تبديل 

به دلفين مي كند. بخشي از افسانه ديونيزوس. تزييني از يك جام.



16      تاريخ مصور تئاتر

قرن هفتم ق.م اواخر قرن هفتم ق.م

ق.م
تم 
هش

ن 
قر

مرحله اول (A). وســـط «ميدان رقصِ» دهكده استوانه سنگي 
به نام «تي مِله» THYMÉLÈ قرار مي دهند كه محل قرباني اســـت. 
شـــركت كنندگان قبل از قرباني كردن يـــك بز نرَ (قرباني كردن يك 
كودك ديگر قابل قبول نبود!)، به شـــراب خواري مي پردازند. ســـپس 
براساس درجه مستيِ شركت كنندگان، آيين خشن و پروقاري به منظور 
بزرگداشـــتِ خداي رنج ديده به اجرا در مي آيد (نطفه تراژدي كه اين 
لغت به معناي «آواز بز نرَ» اســـت.)، يا مراســـمي تمســـخر آميز در 
ســـتايش از لـــذت زندگي به صورت حمل يك آلت تناســـليِ چوبي 
بســـيار بزرگ انجـــام مي گيرد و يا با بـــه راه انداختن چند الاغ كه روي 
همديگر سوار شده اند... (نطفه درام ساتيري). در هر دو حالت پايكوبي 
و خواندن آوازهاي دســـته جمعى در مدح ديونيزوس همراه با قيل و 

قالِ اهالي دهكده كه دور قربانگاه چرخ مي زنند، صورت مي گيرد.
مرحله دوم (B). تعداد خوانندگان و رقاصاني كه دور مي گردند به 
40 تا 50 نفر از اهالي مستعد تقليل مي يابد. ديگران اطراف اين حلقه 
جمع مي شوند و آنها را تماشا مي كنند. از ميان حلقه خوانندگان آنهايي 
كه ذوق دارند شروع به بداهه سرايي مي نمايند و ديگران تكرار مي كنند.

مرحلـــه ســـوم (C). يكي از خواننـــدگان كه بيشـــتر از ديگران 
تحت تأثير شـــراب است روي ســـكوي قربانگاه مي پرد و به تنهايي 
بداهه سرايي مي كند و به اين ترتيب سرپرست گروه هم سرايان، كرُيفه 
/ CORYPHÉE ناميده مي شود. گروه كرُ، به او پاسخ مي دهند و سپس 
همگي به چرخ زدن مي پردازند، گاهي به راســـت و گاهي به چپ. به 
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اشعار كريفه گروه هم سرايان يا گروه كرُبا بندهاي تكراري پاسخ مي دهند.
مرحلـــه چهـــارم (D). نزديك قربانگاه ميزي قرار مي دهند و هنگامي كه كرُيفـــه روي آن مي پرد، به راحتي مي تواند 
اندامـــش را حركـــت دهد و از آنجا با خواندن آواز با گـــروه كرُ گفت وگو برقرار كند. ســـپس در بداهه پردازي به خودش 
كش و قوس مي دهد و كم كم باعث ظهور «ديتي رامب» / DITHYRAMBE - شعر غنايي شورانگيز - مي شود (آوازي 
كه افســـانه و ماجراهاي خدايان را روايت مي كند). تعدادي از كريفه ها به شـــهرت مي رسند و چند دهكده به دليل كيفيت 

اجراي اين مراسم مشهور مي شود.
مرحله پنجم (E). (اواخر قرن هفتم ق.م). 
ميز را به حالت شـــيب دار و مماس بر حلقه گروه 
خوانندگان قرار مي دهند. به اين ترتيب رهبر گروه 
خوانندگان (كريفه) مقابل قربانگاه و تماشـــاگران 
قرار مي گيرد. حلقه تماشـــاگران نيز گسسته مي شود 

و صحنه و ميز را احاطه مي كند.
مرحله ششـــم (F). طرح آينده تئاتر يوناني 

به ظهور مي رسد:
اركسترا / ORCHESTRA (محوطه گرد - 
پيست)، پروســـكنيون / PROSKENION (ميز)، 
همي سيكل / HÉMICYCLE (محل تماشاگران).

تيران ها
همان طور كه اخيراً ديديم، در قرن هشـــتم ق.م اشـــراف، بازيلوس ها - پادشـــاهان موروثي - را برمي اندازند و رژيم 
«اشرافي» برقرار مي كنند. (آريستوكراسي به زبان يوناني به معناي اعمال قدرت به وسيله برترهاست). خانواده هاي قديم 

اواخر قرن ششم / اوايل قرن پنجم ق.م

و در پايـــان فصـــل انگـــور چيني، ديونيـــزوس با 
نام «له نئوس» / LÉNAIOS (خداي آب انگورگير) بر 
تولد كمدي نظارت مي كند. اين مراسم از دسته هاي 
كارناوالي به نام كوموس / CÔMOS ريشـــه گرفته 
است، كه در جريان آن شراب سازان در ارابه هاي 
تزيين شده و سرمســـت از شراب تازه، اهالي را 
به تمســـخر مي گيرند و در پاســـخ، ليچارگوييِ حضار را 
تحويل مي گيرند. ســـپس به صورت في البداهه چند 

مسخره بازيِ معمولي اجرا مي شود.
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خود را منتصب به يك «قهرمان» (نيمه خدا) يا يك خدا مي دانستند! در قرن هفتم ق.م نوعي فئوداليته تجاري برقرار شد 
كه با حرص و ولع به اســـتثمار شـــهروندان فقير مي پرداخت. براي مثال مالكان ثروتمند زمين ها را با قيمت هاي بسيار 

گران به دهقان ها كرايه مي دادند كه موجب ثروتمندتر شـــدن آنها مي شد و 
نابرابري را تشديد مي كرد.

در همين زمان تمام يونانيان آگاه بودند كه هموطنانشان در بنادرِ حاشيه اي 
آسياي صغير، «پوليس ها»/ POLEIS (شهرها) يا مناطق دموكراتيك بر پا كرده اند 
كه در آنها برابريِ شهروندان كاملاً رعايت مي شد. از آنجايي كه اين شهرهاي 
مهاجرنشين كوچك بودند، مردم در ميدان عمومي اجتماع و در مورد امور جاري 

بحث و تصميم گيري مي كردند. دموكراسي مستقيم، بدون نمايندگان انتخابي.
ميانه قرن هفتم ق.م، ابتدا در كورنت / CORINTHE و ســـپس در 
شهرهاي پيشرفته تر، «تيران ها»1 ظهور مي كنند. از اين نام نبايد برداشت منفي 
كرد. برعكس در اغلب موارد «تيران» اشـــراف زاده جواني اســـت كه بر عليه 
طبقه اش قد علم مي كند و به عنوان «قهرمان مردم» قصد دارد «دموكراســـي» 

يوناني هاي آسيايي را در اين بخش برقرار كند. تقريباً مثل يك رهبر انقلابي ... 
جزو اولين برنامه ها: نوشـــتن قوانين و ايجاد يك مجلس در آتن به نام «شوراي چهارصد نفره». اين شورا كنار «آره اوپاژ» 
/ ARÉOPAGE (شـــوراي اشراف) فعاليت دارد. تيران از آركونت / ARCHONTE (صاحب منصبي كه جاي بازيلوس 
را گرفته و براي يك ســـال انتخاب شـــده بود) پيشـــي مي گيرد، بي آنكه او را بر كنار كند. در واقع چون از طرف «دموس» 
/ DÉMOS (اهالي غير اشـــراف) حمايت مي شد به اشـــرافيت كاري نداشت، اما كساني را كه با قدرت او سر ستيز و 
مخالفت داشـــتند مورد حمله قرار مي داد. اگرچه قصد انجام كارهاي بزرگ و خيرخواهانه را داشـــت، در ضمن به فكر رفاه 

خانواده اش هم بود. گاهي خيرّ و گاهي مستبد. او موجب تحرك زندگيِ شهري و نظام حكومتي مي شد.
اما در مورد آيين ديونيزوس؟ اوايل قرن ششـــم ق.م «راپســـودها»/ 
RHAPSODES در مراســـم آوازخوانـــي شـــورانگيز (ديتـــي رامب) رهبري 

گروه خواننـــدگان را برعهده گرفتند. 
راپسودها شاعران آوازخوان بودند؛ 
نقالاني حرفه اي كـــه در گذرگاه ها با 
جمع آوري پـــول دوره مي گرفتند و 
يا در آلاچيق هايي با دريافت مبلغي 

به عنوان وروديـــه، برنامه اجرا مي كردند. موضوعات: حكايت هاي جنگ تروا و يا 
روايات خانواده بداقبال اوديپ. تم هايي كه بعدها تراژدي هاي بزرگ براساس 

معناي لغوي = فرمانرواي مستبد، ظالم و ستمگر.  .1

شهرهاي يوناني واقع در آسياي صغير، 
مدينه فاضله اي كه در دسترس بود...
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آنها نوشـــته شـــد. اين نقالان با ذوق به سرعت برنامه هاي اجرايي خود را به شيوه جديد اجرايي - ديتي رامب - منطبق 
كردند و كم كم از نقل افسانه هاي ديونيزوس نيز فراتر رفتند... .

آريون دو متيمـــن / Arion de MÉTHYMNE (585-625) يكي از 
ايـــن رهبران جديـــد گروه هم ســـرايان، در جـــواب آوازهاي هم ســـرايان 
قطعـــه اي را به صورت گفتاري بيان مي كرد. شـــخص ديگري به نام تِس پيس 
/ THESPIS (متولـــد 590 ق.م) بـــا پارچه هاي به هم چســـبيده ماســـك را 
اختـــراع و مفهـــوم بازيگـــر را ابـــداع كـــرد. بـــا عوض كـــردنِ پـــي در پي 
ماســـك ها شـــخصيت ها نيـــز تغيير مي كردنـــد و هم ســـرايان و رهبـــر گروه 
- كـــه اين بـــار از ســـكو پاييـــن آمده بـــود - بـــه گفت وگـــو مي پرداختند. 

تحيرانگيـــز اســـت كـــه همـــه ايـــن ابداعـــات حاصل ابتـــكار يك نفـــر باشـــد. به هـــر حـــال در اين مورد اســـناد 
تاريخي دقيق وجود ندارد. مي گويند تسِ پيس به گروه هم سرايان چهره انساني داد. به اين ترتيب كه در طول زمان با كانت ها 
به نيمه حيوانات ساتيري تبديل شده بودند كه با پوست بز و ماسك هاي غلو شده ظاهر مي شدند. تسِ پيس با استفاده از 
ماسك هاي چهره انساني، آنها را به صورت گروه هم سرايان و بعدها به صورت شاهد وقايع نمايش به كار گرفت. خلاصه 
بگوييم، تسِ پيس نوآوري بود كه با ارابه اش (ارابه معروف تسِ پيس) و انبوه ماســـك ها و گروه شخصيِ هم سرايانش از 

دهكده اي به دهكده ديگر ســـفر مي كرد. در سال 
560 ق.م در سي ســـالگي در ميدان بازار كهنه 
آتن مراســـمي اجرا كرد كه با موفقيت بســـيار 
 SOLON /«روبه رو شـــد، اما خشـــمِ «ســـولون
قانون گذار آتني را برانگيخت. شايد به اين دليل 
كه او بزرگداشـــت آيين را بـــه صورت اجرايي 

حرفه اي عرضه كرده بود.
در سال 534 ق.م پيزيسترات / PISISTRATE تيرانِ آتن، مراسم 
ديونيزي DIONYSIES را برقرار كرد كه هر ســـال يك بار برگزار مي شـــد و 
شـــامل رقابتي بود بين مؤلفان تراژدي. تس  پيس پنجاه و شش ساله برنده 

جايزه اول اين مراسم شد.
دموكراســـي يونان مراسم آواز بزُ را رســـمي و نهادينه كرد و به اين 
ترتيب آن را غيرحرفه اي نگه داشـــت. يونانيان ماننـــد ملوانان - كه از باد 
اســـتفاده مي كنند تا برخلاف جهت باد حركت كنند - بـــا اين فرايند نهادينه، 
دســـته هاي درهم ريخته و چرخ زن را كه خشـــونت بار و ضد جامعه بودند به 

عنصري بالنده براي رشد و تعالي جامعه تبديل كردند.
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THÉÂTRE GREC /تئاتر يوناني

THÉÂTRE ROMAIN / تئاتر رومي

THÉÂTRE MÉDIÉVAL / تئاتر قرون وسطايي




